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حكتيده 


با بررسى الهيات يهود قبل و بعد از اسلام» تحولاتی كه مسلمانان در ميان علماى 
سنتى يهود يديد آوردند. نمايان می‌شود. «عقلگرایی» مشخصه بزركى بود كه بعد از 
اسلام در ميان يهوديان شكل كرفت و اين ويزكى به‌جز دوره كوتاهى و آنهم در ميان 
تعداد معدودى همجون فيلونء هیچ سابقه يهودى ندارد؛ تا اينكه كلام اسلامى. 
بن‌مایه‌های اين روش فكرى را در يهوديت بنا نهاد و بزرگانی از بهودیت. مانند 
داوود مقمص و سعديا گائون از جامعه سنتی بهود و قرقسانى در فرقه قرائیم» با يذيرش 
اين تحول. دوره جدیدی از تفکر بهودی را رقم زدند. اين تحول» معلول دو عامل مهم 
بود: یکی دستاورد بزرگ متکلمان مسلمان که علمای ادیان دیگر را به فراگیری آن 
مشتاق می کرد و دیگری ثبات و امکانی که اسلام در جوامع مسلمان يديد اورد تا علوم 
مختلف ازجمله کلام اسلامی در ميان علمای اسلام و ادیان دیگر شكوفا شود. تأثير 
کلامی مسلمانان بیشتر از طرف عق لكراهايى چون معتزله بود که تلاش می‌کردند عقل 
و دين را با یکدیگر جمع کنند. این رویکرد مورد قبول علمای یهود واقع شد و آنها برای 
موجه نشان دادن دين خود در ميان علمایادیان دیگر و نیز دفاع از آن در ميان پیروان 


يهودء نیاز به این روش داشتند و جمع بين عقل و دین» جزء دغدغه‌های آنان شد. 
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1١ 


۱۱۲ فصلنامه علمى ‏ پژوهشی انديشه نوين دينىء س ۰۱۱ بهار ٩۳۴‏ ش ۴۰ 
طرج مله 
در سده‌های نخستین اسلامی, تمدنی به وجود آمد که مرکزیت أن در خاورمیانه و بن‌مایه اصلی أن اسلام 
بود. در اين تمدنء دين از دغدغه‌های اصلی مردم به حساب می‌آمد که در نتيجه آن» علوم دینی اقبالی فراوان 
يافت و در ميان عالمان» رشد چشمگیری بيدا کرد؛ به‌طوری که محفل‌ها و مدارس بزرگی در سرتاسر 
سرزمین‌های اسلامی تأسيس يا تجدید گردید. 

علم کلام ازجمله مهمترين مصادیق علوم دینی بود که رواج بسیاری در ميان مسلمانان یافت. فرقه‌های 
مختلف کلامی, با وجود برخی اصول مشترک» روش‌ها و اعتقادات خاص به خود را داشتند و پیروانی را برای خود 
جذب می کردند. رونق علم کلام به حدی بود که آقلیت‌های دینی مختلف ازجمله بهودیان را نیز درگیر خود کرد. 
بهودیان در نتيجه اين دوره سير جدیدی را شکل دادند كه أن را دوره کلامی در تاريخ بهودیت می‌نامند. اين دوره 
بازتاب علمی قابل توجهی در تاريخ آنها داشت. برای بررسی اين تحول فکری در بهودیت بايد نگرش‌ها و نوع 
تفکرات سابق در يهوديت را نشان داد و سپس مبانی فکری در دوره کلامی را ذکر کرد. ازاین‌رو بحث از الهیات 
یهودی قبل از اسلام شروع می‌شود و سپس دوره بعد از اسلام و متکلمان يهودى بررسی می‌گردد. 


الهیات بهودی قبل از اسلام 

شکل‌گیری اندیشه يهودى را بايد از زمانی دانست که بنی‌اسرائیل در قالب یک قوم مستقل» حیات خود را 
آغاز کرد. اين انديشه در راه تکامل خود با گروه‌های دینی و فکری متفاوتی روبه‌رو شد و شاهد ظهور 
تمدن‌های عظیمی همچون تمدن ايرانيان و پونانیان بود و بهاقتضاى زمان» در روش موضوع و محتوای 
افکار خود اصلاحاتی را به وجود آورد. الهیات بهود قبل از اسلام را می‌توان در سه دوره الهیات کتاب مقدسی, 
الهیات یونانی‌مآب و الهیات حاخامی تقسیم كرد كه در ذيل اين سه دوره زا به اختصار بررسی می كنيم: 


یک. الهیات کتاب مقدسی 
کتاب مقدس عبرانی بیانگر تفکرات اولیه بنی‌اسرائیل است. بیشتر مطالب اين کتاب به تاریخ‌نگاری معطوف 
است که از خلقت جهان آغاز شده است و هرجه جلوتر می‌رود. خاص‌تر می‌شود؛ به صورتی که در ادامه فقط 
به بیان تاريخ قوم يهود می‌پردازد. با اين حال» دغدغه اصلی کتاب مقدس توحید خداوند است. خداوند در 
کانون توجه نوشته‌ها قرار دارد و از همین جهت بزرگترین گناه را بت‌پرستی می‌داند. در اين دوره تلاشی 
برای ارائه تبیینی عقلانى از ذات خداوند صورت نگرفته و اغلب استفاده از عقل در اينكونه مباحثء امرى 
غير ضرورى و حتى اشتباه تلقى می‌شده است. 

در كتاب مقدسء شبه‌براهین و دلايلى كه از راه عقل و تجربه به دست می‌آیند نيز وجود دارد. اگرچه این 


۳۲ 


شك لكيرى كلام يهود در سايه كلام اسلامى ۱۳ 
نظم آسمان‌های يرستاره به وجود آفرينندهاى يكانه و قادر مطلق اشاره می‌کند. و در مزمور ۲۴ از قوه نطق و 


شنوایی در انسان به‌عنوان دليلى بر اثبات خدايى سميع و بصير استفاده می‌شود انق گفتارها با نوع 
استدلال‌های کلامی متفاوت است. 


دو. الهیات در دوره بونانی‌مآبی 
زمانی كه دين بهود به صورت کاملاً سنتی از طرف پیروانش دنبال می‌شد و مباحث خداشناسی و الهیاتی به 
سبکی که بيانش گذشت. در حال گذر بود فرهنگ یونانی به‌سرعت در ميان بهودیان رشد پیدا کرد و در 
عرصه‌های مختلف اجتماعی» ردپای اين فرهنگ قابل رؤيت بود. این دوران را كه فرهنگ یونانی تأثیری شگرف 
بر قوم بهود داشت دوران «هلنیزم» می‌نامند. يونانيان توانستند علاوه بر سیطره نظامی» سیطره فرهنگی بر 
يهوديان را نیز به دست آورند. اين سیطره از نام‌گذاری افراد تا الگوی دین‌داری» در ميان بهودیان قابل ریت بود؛ 
اما فلسفه یونانی به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم فرهنگ یونانی نتوانست در درون یهودیت جایگاه محکمی برای 
خود به دست آورد. با وجود اين» همان اندک نفوذی که در بهودیت يافتء خود قابل تحقیق و بررسی است. 

بزرگ‌ترین و نامدارترین نماینده فلسفه یهودی در اين دوره» فیلون اسکندرانی است. «فیلون نخستین 
فیلسوفی بود كه وظیفه آشتی دادن الهیات کتاب مقدس بهود با فلسفه یونانی را به عهده گرفت. بخش اعظم 
نوشته‌های فراوان فیلون به صورت تفسیر يا نوعی میدراش در باب کتاب مقدس عبری بود که او ساده‌باورانه 
معتقد بود می‌تواند همه آرایی را كه از فیلسوفان یونانی بدخصوض افلاطون وام گرفته بود در آنها بیابد». 
(اپستاین» ۱۳۸۵: ۲۳۸) فیلون از یک طرف نمی‌توانست منکر اعتبار حکمّت یونانی باشد و از طرف دیگرء 
يهوديت را اصل می‌دانست و تلاش داشت هر چیز خوبی را به يهوديت وصل کند. از اين جهت «معتقد بود 
كه حکمت یونانی‌ها و دیگران براساس آموزه‌های بهودی پایه گذاری شده است. پیمان‌های فلسفی يهود در 
زمان تبعید مفقود شده» ولی اندیشه‌هایی که آنها آن را دربر داشتند؛ در ابتدا به ايران و سپس به یونان و رم 
منتقل گشت». (1997:103 (sherbak,‏ 

بعدها آبای اولیه کلیسا آثار فیلون را به صورت عميق مطالعه نمودند و حتی برخی از آثار او را به لاتین 
ترجمه کردند. (1993 ,101013 :566) آنها در تفسير تمثيلى فیلون بر کتاب مقدس و همچنین اندیشه‌های 
فلسفی او قرابت بسیاری با آموزه‌های کلیسا یافتند و این‌گونه افکار فیلون در مسیحیت رشد پیدا کرد. 
(Comay, 1974: 287)‏ 


سه. الهيات حاخامى 
به‌زعم حاخامهاء شريعت شفاهى به‌لحاظ حجيت و اعتبار هميايه شريعت مكتوب بود. اين شريعت را 


حاخام‌های دين یهود عرضه كردند كه توانست در قرن‌های متمادی ترک تازى كند. به تبح اين شریعت» 


۱۱۳ 


۱۱۴۳ فصلنامه علمى ‏ پژوهشی انديشه نوين دينىء س ۰۱۱ بهار ٩۳۴‏ ش ۴۰ 

حاخام‌ها كه ستون‌های اين شریعت بودند نیز حجیت بالایی به دست آوردند؛ زیرا برپایه انديشه حلولی» خدا 
در تاريخ جامعه و حتی در حاخام‌ها حلول می‌کند و ازاينرو سخنان ایشان صبغه خدایی به خود می‌گیرد. 
«ربی‌ها برای حل مشکل مرجعیت و برای جلوگیری از قرائت‌های کتاب مقدس که نمی‌توانستند آنها را تأييد 
کنن مجبور شدند تا تفسيرهاى خود را تا جايكاه كتاب مقدس بالات تفاسير آنان تورات شفاهى شد و 
منشأ آن را نيز به موسى رساندند.» (فیلیپ الكساندر, ۱۳۸۶: ۱۶۱) آنها قائل بودند در كنار شريعت مکتوب» 
شريعت شفاهی نيز از طرف خداوند به موسى داده شده و تا آن زمان سينهبهسينه گشته و آنها نيز به دليل 
اهميت اين موضوع» تمام تلاش خود را به سمت تبيين و تفسير آن گمارده‌اند و این گونه شريعت تبديل به 
دغدغه اصلى آنان شد. آنها اگرچه در سده‌های بعدتر به مباحث الهياتى نيز در ميدراشهاى اگادایی ' 
مىيرداختند و مطالب شرعى را در ميدراشهاى هلاخايى' مىآوردنده هيج كاه نتوانستند يا نخواستند یک اثر 
الهیاتی نظاممند به وجود آورند. مدارس يهودى در اين دوران» بسيار يركار بودند و علما در هر نقطه» این 
مباحث را دنبال می کردند. قرنها اين روال ادامه داشت تا در نتيحة اين تلاش‌هاء تلمود تدوين شد كه تابه 


امروز در نزد يهوديان معتبر و موثق است. 


تفاوت حاخامها و متكلمان 
تفكرات حاخامى جه در تلمود و جه در غير أل تفاوت‌های عمده‌ای با تفکر متكلمان یهودی داشت؛ از جمله: 

.١‏ حكيمان تلمودی دل‌مشغولی جدى برای عقلانی نشان دادن مطالبى كه ارائه می كردندء نداشتند و اهميت 
نمی‌دادند كه آيا مطالب ارائه‌شده مطابق با ساده‌ترین روش» امكان وجودى بالايى دارد يا خير. آنها حتى به اين فكر 
نمی کردند كه این موضوع» قابل توجيه عقلی - عرفی برای مردم هست يا نه؛ جه رسد به اينكه در يى بیان دليل 
عقلانى آن باشند. در نتیجه آنها تلاش می‌کردند اعتقادات خود را با رویکردی تأکیدی و اثباتی بیان نمايند. 

۲ روش بحث حاخام‌ها نيز با دوره‌های بعدی متفاوت اشت. آنها نظم‌دهی خاصی در ارائه مباحث در پیش 
نمی گرفتند. در بحث‌های حاخامی و به‌خصوص تلمودی «گاهی با ساختارهایی چنان فشرده و متراکم روبه‌رو 
مىشويم كه حتى تصور عملى شدن آن نیز غير ممکن است». (اپستاین» ۱۳۸۵: ۳۳۸) به همین جهت در 
دوره‌های بعدی» خلاصه‌ای از كتاب آنان» از سوى برخى بعضى از علماى يهود نوشته شد. 

1 حاخام‌ها کمتر به بررسی مکاتب پیرآمونی می‌پرداختند و به مسیحیت و آموزه‌های آنها که چندین قرن 
با پهودیت برخورد داشته» کمتر توجه می‌کردند. آنها به آموژه‌های زرتشتی نیز اهمیت تمی‌دادند؛ جه رسد که 
.١‏ اگادا بخشی از ادبیات بهود است که مشتمل بر شریعت نیست. این بخش از سنت شفاهی» شامل روایات مربوط به کتاب 

مقدس, تاریخ» اخلاقیات و نکات پندآموز و مانئد اینهاست. (سلیمانی و .۰۰ ۱۳۸۴: ۴۵) 


؟. هلاخا بخشى از شريعت شفاهى و شامل قوانين و احكام دينى يهود است. مراجع حاخامى اين قوانين را منقح كردند و 
توسعه دادند. اين قوانين از نسلى به نسلى ديكر منتقل شد تا سرانجام ضرورت تدوين أن احساس كشت. 


۱۴ 


شکل‌گیری كلام يهود در سايه كلام اسلامى ۱۵ 
به نقد و بررسى آثار آنان بپردازند. بعد از اسلام. مسئله به‌گونه ديكرى رقم خورد و آنان بارها نوشته‌هایی را 
درباره عقايد اديان ديكر و نقد و بررسى آثار آنان تأليف كردند. 

۴. حاخامها بحث‌ها و جزئيات بسيارى را رواج می‌دادند که كمتر می‌توانست مفيد باشد. برای نمونه» در 
تلمود بحثى بسيار يبجيده درباره موشى وجود دارد كه ریزه‌های نان را به درون خانهاى كه بهدليل عيد يسح 
از وجود حامض خالى شده است» می‌آورد. حكيمان بدتفصيل به تحليل موشء شمار ریزه‌های نان داخل اتاق 
قبل و بعد از ورود موشء احتمال اينكه موش صحرايى يس از موش خانكى وارد شده باشد و متغيرهاى بالقوه 
ديكر پرداخته‌اند. (همان: ۳۳۸) حال اينها را مقايسه كنيد با آنجه از متكلمان يهودى در دوران اسلامى وجود 
دارد. متكلمان حتى در مسائل فقهى نيز اينكونه ورود يبدا نمی كردند. 

۵. حاخامها الهياتى بحث نمی‌کردند نه به اين معنا كه آنها هيجكونه بحثى درباره خداوند نداشته‌اند؛ بلکه 
بايد اذعان داشت موضوعاتی درباره خداوند در ميان آنها وجود داشت. كه بعدها نيز در ميان متكلمان يهودى به 
بحث گذاشته شد؛ اما این گونه مباحث نيز در ميان حاخام‌ها به‌گونه‌ای خشک و فقهى مورد بحث قرار گرفته و با 
آنجه بعد از آنان آمده» كاملاً متفاوت است. برای نمونه, به بحث قدرت الهى كه در هر سه دوره بدان يرداخته 
شدهء توجه كنيد: كتاب مقدس با آیاتی ازجمله ارميا ۳۲: ۲۷: «من خداوند خداى تمام انسان‌ها هستم. چیزی 
نيست كه من قادر به انجام آن نباشم» و آیاتی از اين دست به صورت كلى و بدون توضيح بيشترء به 
لايتناهى بودن قدرت خداوند می‌پردازد. همین ادبيات با تفصیل بیشتر,در ادبيات حاخامى نيز آمده است: 
«خداوند همانند آدمیان نيست. آدمی چنین است که نمىتواند دو جيز را در يك زمان بكويد؛ لکن ذات قدوس 
متبارک» ده فرمان را در یک زمان اذا كر انسان این به فرياد 39۳9۳8( أن واحد كوش كند. لکن ذات 
قدوس متبارک چنان است كه حتى اكر تمام جهانيان به حضورش فرياد زنند» او فرياد همه را می‌شنود»؛ 
(كهنء ۱۳۸۲: ۲۶) اما وقتى همین موضوع به دست متكلمان بهودی می‌افتد» بحث جنبه ديكرى به خود 
می‌گیرد و از محورهاى ديكرى تحليل می‌شود: آيا خداوند عقلاآً محالات"را انجام می‌دهد؟ آيا جيزهايى كه 
نوعى تضاد درونى داردء در قلمرو قدرت خداوند قرار می‌گیرد؟ و مسائلى از اين دست كه تفاوت انديشههاى 
متفکران اين دوره‌ها را بدوضوح نشان می‌دهد. 

۶ تفکرات بهودی قبل از اسلام» بیشتر به مطالب عملی توجه داشت که خود از دلایل درون‌دینی نيز 
نشئت می‌گرفت؛ ازجمله اينكه قوم یهود در نقاط مختلفی از جهان پخش شده بودند و نقطه اتصال آنها در 
مسائل دینی‌ای بود كه در یک مجموعه مسائل عبادی خلاصه می‌شد و آنها برای محکم‌تر كردن اين اتصال 
بیشتر به این گونه مسائل عادی می‌پرداختند. به همین جهت. اهمیت تلمود بسیار بیشتر از میدراش‌های 
اكادايى بود که مسائل تا حدودی الهيّاتى در آنها يافت می‌شد این دیدگاه در دوران اسلامی كاملاً تحول 
یافت و مسائل نظری به‌دقت بررسی می‌شد و حجم عظیمی از کتاب‌ها به اين گونه مسائل اختصاص می‌یافت 


و حتی مسائل شرعی نيز با این نگاه بررسی می‌شدند. 


۱۱۵ 


۱۶ فصلنامه علمى ‏ پژوهشی انديشه نوين دينىء س ۰۱۱ بهار ٩۳۴‏ ش ۴۰ 

الهیات بهودی بعد از اسلام 

با گسترش اسلام و حکومت‌های اسلامی و همچنین رشد علوم در نزد مسلمانان. تحولاتی در زندگی 
اجتماعی و علمی بهودیان به وجود آمد. برای فهم اين تحول بايد محيط زندگی, نیازهای آنان و نيز تغییرات 


موقعیت اجتماعی و علمی یهودیان 
در اوایل قرون وسطاء يهوديان با دو جریان و نیروی قوی مواجه بودند. یکی اسلام که در شرق ظهور کرد و 
دیگری مسیحیت که در غرب غالب بود. 

مسیحیان که بر غرب جهان سیطره داشتند» به‌مثابه یک دشمن تمام‌عیار برای بهودیان فعالیت می کردند. 
پیروان اين دو دين از همان ابتدا رابطه‌ای خصمانه با یکدیگر داشتند. زمانی که قسطنطین,» امپرانور روم در 
قرن چهارم. مسیحی شد یهودیان که مسببان قتل عیسی به حساب می‌آمدند به‌شدت از طرف حکومت و 
مردم مسیحی تحت فشار قرار گرفتند. اين اوضاع تا اواخر فرون وسطا ادامه داشت و حتی با کمتر شدن 
قدرت پاپ‌ها و به وجود امدن نظام فتودالی و قدرت يافتن سلاطین نيز اوضاع برای بهودیان بهتر نشد. 

در شرق نيز اوضاع و احوال يهوديان در پاره‌ای از موارد بهتر از غرب نبود. در چند قرن مانده به ظهور 
اسلام» برای بهودیان شرقی نيز محدودیت‌هایی وجود داشت. در اواخر حکومت ساسانیان و نفوذ روحانیان 
زرتشتی که کمتر تحملی را نسبت به پیروان ادیان دیگر داشتند. اوضاع يهوديان سخت شدء مدارس يهودى 
به تعطیلی کشانده شدند و فشارهای سیاسی و اقتصادی افزون كشت و این وضع تا آمدن اسلام ادامه داشت. 
بعد از اسلام» یهودیان از یک‌طرف مسلمانان را منجی خود می دیدند كه آنها را از دست مسیحیان و زرتشتیان 
نجات دادند و از طرف ديكرء قرابت بسیار ميان عرب‌ها و عبرانی‌ها از نظر نژادی و فرهنگی - سبب 
محکم‌تر شدن رابطه آنان گشت. (جان بی‌ناشس» ۱۳۷۰: ۵۶۱) نثنانه و علامت ديكرى که بر تداخل و امتزاج 
ميان مسلمانان و يهوديان دلالت می کند. انتخاب نام‌های عربی به‌وسیله بهودی‌ها بود. بهودی‌ها نام‌های 
عبری را با برخی از القاب و کنیه‌های عربی ترکیب کرده» به نام خود می‌افزودند و حتی گاهی نام خالص 
عربی بر خود می‌گذاشتند؛ (ابان» ۱۳۵۷: ۱۸۵) نام‌هایی چون على که در ميان مسلمانان رایج بود. 

مسلمانان به يهوديان اجازه مشارکت در عمل و حق كسب و جمع سرمایه و متولی شدن مسئولیت‌های 
دولتی را دادند و در برخی مناطق برای آنان حقوق مدنی نیز برقرار کردند و يهوديان حتی توانستند به مقام 
وزارت نيز برسند. حتی گاهی در كلاس اساتید مسلمان شزکت می‌کردند و علم می‌آموختند و از اين را 
علمایی در فنون مختلف از بهود ظهور کردند. (قوصىء ۱۳۲۲: ۳۵) يهوديان به‌شدت از فلسفهء شعر و زبان 
عربی و علوم مختلف كه در آن زمان در اوج شکوفایی بوده تأثیر پذیرفتند. (اشتاین سالتز, ۱۳۸۲: ۱۰۸) در 


۱۶ 


شكلكيرى كلام يهود در سايه كلام اسلامى ۱۷ 


نهايت مركزيت يهوديان به كشورهاى اسلامى منتقل شد و زندكى ايشان رو به سامانى نهاد و مدارس يهود 
نيز جان تازه‌ای يافت. رياست دينى يهود در آن زمان به دست عالمانى معروف به «گائون» بود؛ لذا اين دوره 
را دوره «گائونیم» می‌نامند؛ گائون به‌معنای نابغه است که بر رفعت و عظمت دلالت می كند. 

عصر گائون‌ها نسبت به تاريخ اسلامی» سه بخش را دربر می‌گیرد: دوران خلفاء عصر اموی و عصر 
بنی‌عباس. در تمام اين دوران‌ها محور اصلی تعالیم یهودی همانند ايام گذشته» دين بود؛ اما نوع نگاه آنها به 
دين و روش تفکرات دینی آنها تا حد بسیاری تغییر کرده بود. آنها در كنار مباحث کلامی خود تلمود و 
شریعت شفاهی را نیز بررسی نمود و تلاش کردند ابهامات أن را برطرف کنند. آنها همچنین به تعيين و 
تثبیت قانون شریعت در همه موضوعات دینی و مدنی که افراد همه جوامع از همه بخش‌های بهودی‌نشین 
برای هدایت به آنها رجوع می‌کردند. پرداختند. 

قبل از اسلام» رئيس بزرگ يهوديان ازسوی امپراتور ايران برگزیده می‌شد و از عمال او به حساب می‌آمد 
و در آن زمان او را «ملک» می‌گفتند. با آمدن اسلام» رياست یهودیان اين دوره به دست یک مقام بلندپایه 
به نام «رش گالوتا» افتاد كه در زبان عربی به آن «رأآس‌الجالوت» می‌گفتند. رش گالوتاها در واقع همان 
شاهزادگان دوران اسارت بابلی بودند که بعد از اسلام اقتدار دنیوی تازه‌ای را به دست آوردند. 
(اپستاین, ۱۳۸۵: ۲۱۹) این مقام در اواخر دوره ساسانی تقريباً نابود شد و دیگر مقام جدی و کلیدی در 
يهوديت نبود تا اينكه از سوی خلیفه مسلمانأآفی حضرت گر بن ابی‌طللب اه ابقا شد. (قوصیء ۱۳۲۲: ۴۷) 
رش گالوتا یک مقام دینی - سیاسی بود که البته عمده كار او به امور سیاسی مربوط می‌شد و همچنین بر 
پیشوای مذهبی يهوديان نظارت داشت و تا حدودی بر او مسلط بود. بسیاری از آکادمی‌های بهودی نیز که 
قبل از اسلا تعطیل شده بودندء بعد انهاللام یور خليفه ان بازكقابى شدند. البته در اينكه کدام 
خلیفه اين کار را انجام داده است» اختلاف وجود دازد. عده‌ای از محققان همچون ويل دورانت» نام على بن 
ابیطالب را بیان داشتهاند و در مقابل» برخى از خليفه دوم» عفر سخن كفتداند. (احمد قندیل» ۱۴۰۴ ۱۴۸) 

به نظر می‌رسد علت اين اختلاف تاريخ بازگشایی اين مدارس است. آنهایی که تاريخ بازگشایی را ۶۵۸ 
می‌داننده نام خليفه چهارم را بیان می‌کنند و دای که اف تاريخ را گیل ندارنده با این نظر مخالفت کرده‌اند. 

در نهایت» آکادمی‌های بهودی در اين دوره رونق بسیار یافت. در هر شهر و دیاری که بهودیان جمعیت 
قابل‌توجهی داشتند و حاکمز؛ "سل اف فا رایماک نا كنبسطا ام دارداع یدای نیز ساخته می‌شد. 
آکادمی‌ها نیز حیات باصلابتی را می‌گذراندند. 

تمام اين موقعیت‌ها زمینه‌های شك لكيرى تفکری جدید,در ميان متفکران بهودی شد که ادبیات فکری 


۱. این بازكشايى از طریق بازگشایی مدرسه سورا به وقوع پیوست و بعد از بازگشایی اين مدرسه» مدارس کوچک‌تر نیز رونق گرفتند. 


۱۷ 


۱۱/۸ فصلنامه علمى ‏ پژوهشی انديشه نوين دينىء س ۰۱۱ بهار ٩۳۴‏ ش ۴۰ 

خود که تحت تأثیر مسلمانان بودء دوره جدیدی را در انديشه بهودی به وجود آورند. متفکران یهودی آن 
زمان» اگرچه به پیروی خود از متفکران اسلامی اذعان نکردند» از نوشته‌های آنان به‌وضوح می‌توان اين 
تأثيرات را مشاهده كرد. غالب تأثيريذيرى آنان در مباحث الهياتى از گروه معتزله بود؛ به صورتى كه برخى از 
محققان امروزی» عبارت «معتزليان يهودى» را درباره آنان استفاده كردهاند. اين متكلمان توانستند نوشته‌های 


كموبيش الهیاتی به وجود آورند که تا آن زمان در ميان يهوديان رایج نبوده است. 


آغاز کلام یهودی 

بهودیان دوره اسلامی با مشکلات عقیدتی مختلفی روبه‌رو بودند. بزرگترین مشکل درون‌دینی آنها ظهور یک 
فرقه جدید به نام «قرائیم» بود که همانند فرقه صدوقیان» سنت شفاهی را رد می‌کردند و برای تلمود که 
تبلور سنت شفاهی بود ارزش و اعتباری قائل نبودند. اين فرقه در مدت زمان کوتاهی قدرت بسیاری به دست 
آورد. در كنار اين مشکل داخلی. مشکلات خارجی نیز برای يهوديان وجود داشت: 

الف) موجی از انتقادات و اشکالات از طرف بی‌دینان به تمامی دین‌داران وارد شده بود؛ مسائلی چون 
وجود خداونده معاد و لزوم رسالت مورد تشکیک و شبهه قرار گرفتند. این هجمه‌ها و اشکالات سبب شد 
جامعه دیندار آن زمان اعم از مسلمان مسیحی و بهودی به دفاع از اصول و عقاید خود بپردازند. 

ب) پیروان ادیان دیگر اشکالات بسیاری بر يهوديت وارد می‌کردند؛ ازجمله مهم‌ترین آنها نامعقول بودن 
بسیاری از اعتقادات دینی بهودیان بود. جامعه بهودی نیز برای دفاع از کیان خود ناچار بود در مقابل اين 
اشکالات از خود دفاع کند. 

ج) از طرف دیگر الهیات اسلامی رشد قابل توجهی يافته بود و موضوعات» روش‌ها و تفکرات جدیدی 
مطرح شده بود و بقای يهوديان بر ادبیات سابق» مشکل بزرگی برایشان به‌شمار می‌آمد. 

علاوه بر اين عوامل محیط فکری برای بهودیان آن زمان اعم از خواص و عوام نیز تغيير کرد و دیگر 
آنها نمی‌توانستند از تمام ادبیات گذشته خود استفاده کنئد؛ زیزانه دغدغه أن مردم» دغدغه مردم گذشته بود و 
نه آن محیطء محيط سابق بود تا به روش سابق بود پیش بروند. آنها برای تغییر یا بايد به‌کلی دين خود را 
كنار می‌گذاشتند و در سلک جدیدی قرار می گرفتند و يا با حفظ اصول و اعتقادات خود در اصلاح آنها تلاش 
می کردند که لازمه‌اش حذف تعدادی و اضافه كردن تعدادی دیگر بود. مورد اول به‌هیچ‌وجه نمی‌توانست با 
خواست آنها سازگار باشد. به همین جهت. آنها به دنبال روش دوم رفتند و غالب آنها در تغيير خود از متکلمان 
اسلامی پیروی کردند که اين پیروی امر عجیبی نیست؛ زیرااقلیت‌ها عموماً کل فرهنگ جامعه يا دست‌کم 
آن مقدار را که می‌توانند با نیازها و غلایق خود منطبق سازنده جذب می‌کنند. 


البته «آنان صرفاً در پی اين نبودند که برخی از آرای مهم و عمده را اخذ کنند و ببینند تا جه اندازه 


۱۸ 


شك لكيرى كلام يهود در سايه كلام اسلامى ۱۹ 


می‌تواند آنها را برای معقول ساختن دل‌مشغولی‌های فلسفى خويش به كار برند ... فيلسوفان يهودى در آثار 
خود بسى فراتر از اين رفتند و اغلب در خود سنت اسلامى نيز بدخوبى كار كردند؛ كرجه برخى اوقات آن را 
برای يبشبرد نكاتى كه مشخصاً د لمشغولى فلسفه يهودى بودء به كار می‌بردند». (نصرء ۱۳۸۶: ۲۳۹) 

جاذبه عقل‌گرایی» آنان را به علوم جديد همجون منطق و فلسفه سوق داد. بسيارى از آنان از اندیشه‌های 
يونانى استفاده كردند كه البته اين انديشدها تا حدودى از صافى ذهن متفكران اسلامى كذر كرده بود. تعدادى از 
محققان» از اين دوره به‌عنوان آغاز فلسفه يهودى در قرون وسطا ياد کرده‌اند و متفكران اين دوره را «فيلسوفان 
بهودی» می‌نامند؛ اما این اصطلاح كمى غلطانداز است؛ زيرا متفكران يهودى كه در اوائل قرون وسطا می‌زیستند. 
به فلسفه روى خوش نشان ندادند؛ بلكه به الهیات و كلام روى آوردند. (695 - 694 :1992 - 1983 ,کنتام]) 
آنها همجون متفكران اسلامى زمان خود براى تثبيت و توجيه اعتقادات خويش به عقل تمسک كردند و توسل 
آنها به عقل نه از روى فلسفهورزى صرف كه بهكونهاى اشتياق به الهيات بوده است. تنها به اين اعتبار می‌توان 
كار آنان را فلسفه ناميد كه هدف آنها تبيين عقايد و اعمال يهود از طريق مفاهيم و معیارهای فلسفى بوده است. 
(نصرء ۱۳۸۶: ۲۵۵) به بیان دیگر» فلسفه در ميان آنها به اندازه رواج آن در كلام اسلامى رونق داشت. 

نزديكى اسلام و يهوديت سبب شد آنها نوعى الهيات مشابه در روش موضوع و محتوا داشته باشند و 
آثاری نزديك به يكديكر خلق كنند؛ به‌گونه‌ای كه برخى از علماى يهودى آن زمان» همچون ابن‌گییرول را در 
زمره مسلمانان می‌پنداشتند. (شعشوع» 7/:19948") اين نزديكىء راه تأثير و تأثر را هموار می‌ساخت. از 
مكاتب رايج كلامى در آن زمان می‌توان معتزله و اشاعره را نام برد. اشعرى در عين استقبالى كه از جانب 
مسلمانان يافتء نتوانست در ميان يهوديان» جايى برای خود پیدا كند؛ زيرا توجه اشعری به سنت بيشتر از 
عقل بود و این نكاه سنتى در يهوديت بهوفور يافت می‌شد. همجنين اهل حديث نيز كه شالوده افكار اشعری 
را بنا نهاده بودندء مورد قبول يهوديان واقع نشدند. البته مكتب اشعرى توانست بعدها به‌همت عالمى به نام 
غزالى در ميان يهوديت متأخر در قرون وسطا نفوذ بيدا كند؛ (2000:68 ,1,6۵008) اما متكلمان عقلكرا 
مانند شيعيان و به‌خصوص معتزليان به دليل روش جدیدی كه پی‌ریزی كرده بودندء توانستند در ميان ملل و 
مذاهب مختلف ازجمله فرقه‌های يهودى راه بيدا كنند و به‌نوعی يهوديان معتزلى را بنا نهادند كه تأثيرات 
بسيارى از معتزله يذيرفته بود. آنها ندتنها ادبيات جديدى را در يهوديت به وجود آوردند» حتى أغازى برای 
شك لكيرى تفكرى جديد در يهوديت شدند كه چندین قرن بعد به اوج خود رسيد. 

تأثيرات معتزله را مىتوان در سه محور جستجو كرد: 

الف) تفسير اعتقادات گذشته که با تبيينى جديد يابه غعرصه ظهور نهاده بودند؛ بسيارى از اعتقادات و 
مندرجات مذهبى برای اينكه قابل توجيه عقلانى باشند نياز به یک تبيين جديد و بهروزى داشتند که اين 


تبيين به‌دست متكلمان يهودى اعمال می‌شد. (1996:126 É٤‏ ) اين نياز در مردم نيز به وجود آمده بود؛ 


۱۱۹ 


۱۳۰ فصلنامه علمى ‏ پژوهشی انديشه نوين دينىء س ۰۱۱ بهار ٩۳۴‏ ش ۴۰ 
زيرا مردم آن زمان برای مسائل دینی دلیل می‌خواستند و علمای آنان برای حفظ دیانت مردم ناگزیر بودند 
تبیینی جدید و عقلانی از مسائل سابق ارائه کنند. 

ب) موضوعات و مسائل مستحدثه‌ای که نیاز به فکر و استدلالات جدیدی داشت؛ بحث درباره تثلیث 
مسیحی و ردیه‌های آن - که تا آن زمان کمتر در هودیت مطرح شده بود - و همچنین به وجود آمدن فرقه 
قرائیم در ميان یهودیان - که مشکلاتی را برای حاخام‌ها به وجود آورده بود ازجمله موضوعات تأثیری 
هستند. با تأثیرپذیری علمای یهودی از معتزله» مدارس يهودى نیز توسعه علمی بسیاری یافتند و به‌شدت 
تحت‌تأثیر مدارس معتزلی بغداد و بصره واقع شدند. (125 :1910) 

ج) ربط و تنظیم بين موضوعات و اعتقادات مختلف دینی با اعتقادات دیگر که نیاز مبرم به يك تبيين 
عقلانی و کلامی داشت؛ كاه یک حکم شرعی با اصلی دیگر يا اعتقادی با اعتقاد دیگر منافات داشت؛ برای 
نمونه» اصل رحمانیت خدا به‌ظاهر با وجود بلایا و شرور منافات داشت و ضرورت ارائه دلیل در رفع تعارض در 
این گونه مسائل احساس می‌شد و در نتيجه بحث‌های رایج در ميان طلاب معتزلی در ميان طلاب بهودی 
رواج یافت. آنها تحولی در نگرش به عقل‌گرایی در امور دینی به وجود آوردند و بسیاری از معتقدات را به‌دلیل 
ناسازگاری با عقل كنار نهادند و برای مقبول واقع شدن مسائلی دیگر دست به دامان عقل شدند. 

علمای یهودی همانند علمای معتزلی معتقد بودند تمام دين آنها مؤيد به عقل است؛ لذا درصدد توجیه 
عقلی احکام شرعی و در پاره‌ای از موارد تأویل یا جرح و تعدیل آنها پرآمدند. کلام به‌عنوان یک علم به 
صورت تدریجی در ميان بهودیان رسوخ بيدا کرد. پیروان اولیه کلام در ميان بهودیان از ميان جمعیت‌های 
یهودی اوایل قرن نهم بودند و اگرچه ارتباط خود را با کتاب مقدس حفظ کردند. غالب آنها در فرهنگ اصلی 
عمده‌ای در ميان مردم یهودی داشته باشد؛ اما با آغاز قرن دهم میلادی, کلام اسلامی به‌خصوص كلام 
معتزلی» در ميان علمای بهودی رسوخ کرد و از اين باب می‌توان آغاز کلام یهودی را از ابتداى قرن دهم 
(برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: 132 - 125 :1997 ,5123131131 Ben‏ نمعع۳12) نوشته‌های آنان با 
نوشته‌های قبل تفاوت‌های عمده‌ای دارد. البته در تاريخ يهود و دوران یونانی‌مابی» عق ل گرایی در ميان علمای 
یهود رواجی اندک داشت؛ اما اين دو دوره تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند. 


تفاوت عقل‌گرایی متکلمان يهودى با فیلون 


عقل گرایی فیلون در دوره یونانی‌مآبی» تفاوت‌های بسیاری با عق لكرايى متکلمان دارد. در دوره کلام یهمودی؛ 


۱۳۰ 


شكلكيرى كلام يهود در سايه كلام اسلامى ۱۳۱ 
نياز به عقل‌گرایی و شبهات ناشى از ناسازكارى عقل و دينء در ميان عوام نيز رسوخ پیدا كرده بود و بسيارى 
از مردم يهودى گمان می کردند عقايد آنان خلاف عقل است و نمی‌توان از طريق عقل» دليلى برای آن يافت. 
به همین منظورء متكلمان يهودى مجبور بودند به دنبال استدلالهاى عقلى بروند و از روشهايى استفاده 
كنند كه برای مردم نيز قابل فهم باشد؛ اما در زمان فیلون» اين تطبيق بين عقل و دين دغدغه مردم نبود و 
حتى بيشتر مردم از اينكونه شبهات بىاطلاع بودند. به همین جهت جنبش فلسفى فيلون نتوانست در بين 
مردم عادى رسوخ بيدا كند؛ بلكه آنها بيشتر همان عقايد سنتى خود را نكه داشتند و هيجكونه تنافى بين عقل 
و دين در نزدشان وجود نداشت؛ زيرا عقل را ياراى مقاومت در مقابل شرع نبود. 

همجنين فاصله افكار فيلون با يهوديت سنتى و اهميت ندادن به كتب سنتى و هلاخايى از ديكر 
تفاوتهاى جدى اين دو دوره است؛ متكلمان يهودى در دوره اسلامی» به سنت و كتب سنتى يايبند بودند و 
حتى پرچم‌دار يهوديت سنتى نيز به حساب می‌آمدند و تلاش بسيارى در ترويج كتب سنتی» چون تلمود در 
ميان مردم می‌کردند؛ اما اين امتياز در مورد فيلون صدق نمىكند. او هركز به‌عنوان عالم سنتى كه مردم دين 
خود را از او بگیرنده شناخته نمی‌شد. همجنين آثار فيلون فاقد نظم خاصى بود و نمىتوان آنها را نظاممند 
پنداشت كه از اين لحاظ نيز با متكلمان قرون وسطا تفاوت داشت. 

غالب عقل‌گراهای يهودى - جه در دوره يونانى و جه در زمان اسلامى - معتقد بودند خداوند حكمت را به 
موسى و پیامبران يهودى داد. حكمت به صورت رمزى در درون شريعت نهاده شد و تنها خردمندان مىتوانستند 
آن را درک كنند و در هر عصرىء يك يا دو نفر بدان آگاه بودند و آن را به يك يا دو نفر بعد از خود (چه يهودى 
و چه غير يهودى) می‌سپردند و از این طريق حكمت به یونان رسيد. (161 :2000 ,ةدع .آ) 


متكلمان بهودی 


مختلف می‌پرداختند و غالبا در نزد عوام نيز اعتبار فراوانی داشتند. اين علما در دو فرقه حاخامی و قرائیمی 


.١‏ داود بن مروان راقی شیرازی 


داود بن مروان» معروف به داود مقمص که در سال ٩۰۰‏ میلادی متولد شد از اولین فیلسوفان يمودى در 
قرون وسطا بود. مقمص به سبب گرایشی که در ابتدا به مسیحیت داشت. در نزد یک مربی مسيحىء فلسفه و 


۱۳۱ 


۱۳۲ فصلنامه علمى ‏ پژوهشی انديشه نوين دينىء س ۰۱۱ بهار ٩۳۴‏ ش ۴۰ 
به‌نوعی عقل‌گرایی مسیحی را آموخت. در اينكه او در اواخر عمرش یک یهودی بود تردیدی نیست؛ ولی 
اینکه آيا او واقعاً به مسیحیت گرویده و بعد از آشنایی با آن» از مسیحیت برگشت يا اينكه تنها یک علاقه به 
مسیحیت داشته» نامعلوم است. (608 / 14 :1992 - 1983 (pines shlomo,‏ 

مقمص به تبع معتزلیان» صفات واقعی خداوند را رد می كند. به نظر او صفات خدا مستقل از ذات او 
نیست تا موجب کثرت در او شود؛ بلکه خدا و صفات او عين یکدیگرند و محدودیت‌های زبان بشری» مومنان 


۲ سعدیا بن يوسف الفیومی 
سعدیا فیومی. معروف به سعدیا گائون» در سال ۸۸۲ در ييتوم در مصر عليا بدنیا آمد. در ۲۰ سالگی لشت‌نامه‌ای 
عبری نوشت. او بعد از زندگی در مصر, فلسطین و سوریه به بابل مهاجرت کرد. وی در سال ٩۲۱‏ مشاجره‌ای تند 
با یک گائون فلسطینی به نام آرون بن مثیر در باب تاريخ روزهای مقدس داشت که بعد از آن به شهرت بسیاری 
دست يافت. (1983:343 ,1191131) سعدیا در سال ٩۲۸‏ به ریاست بزرگ‌ترین مدرسه یهودی سورا كه رو به 
ضعف پیش می‌رفت» منصوب شد (344 :1010) و توانست تحولات بسیاری را در أن مدرسه يديد آورد. 

سعدیا اگرچه اولین فیلسوف بهودی نبودء به جهت تحولی که در يهوديت به وجود آورده يدر فلسفه 
يهودى لقب گرفت. البته تغيير آیینی که مقمص حداقل در ظاهر انجام داد برای مردمی که در کشورهای 
اسلامی می‌زیستند و دغدغه‌ای غير از آنچه در جوامع مسیحیت مطرح بود داشتندء سبب شد او هيجكاه نتواند 
اعتبار چندانی در ميان ملل بهودی برای خود كسب کند. در مقابل» سعدیا بدسبب اهمیت و اعتباری که نزد 
يهوديان داشت و تحول عظیمی که به وجود آوزده كاملاً مقبول جوامع يهودى واقع شد و با تمام تندخویی که 
داشت» جای مهمی را برای خود در تاريخ باز کرد تا اینکه او را يدر فلسفه بهودی نامیدند. 

درنتيجة تلاش سعدياء محیط خشک دین‌داری به موضوعات و مفاهیم قابل فهم برای همگان تبدیل شد. 
او با اين تغيبر روش یک پل ارتباطی بين دوران تلمودى و دوره مدرن به وجود آورد. او مانند متکلمان» 
به عقل حجیت بخشید و گفت: «اما معقولات» پس هر آنچه در عقل سالم از آفات اثبات شود علم حقیقی 
است و نمی‌توان در آن شکی کرد به شرط اينكه بدانيم چگونه فکر کنیم و از تخیلات دوری کنیم». 
(سعدیا گائون» ۱۸۸۰: ۱۶) 

سعدیا بحث وجوب نظر در دين را در یک شکل کلامی به صورت اشکال و جواب مطرح می‌کند: 
«مردم گمان می کنند نظر و تعقل به کفر کشیده می‌شود و انسان را به بی‌دینی می کشاند ... و اگر گفته شود 
علمای بنی‌اسرائیل از نظر كردن در امور دینی نهى کرده‌اند .۰۰ مىكوييم همانا منع كردن از نظر صحیح 
مجاز نیست و خالق متعال» ما را امر به نظر کرده است». (همان: ۲۱) وی عقل و دين را مکمل یکدیگر 
می‌داند و «مطالعات دستوری و ادبی» تصنیف یک کتاب عبادی» مطرح كردن روش‌شناسی علمی و تفسیر 


۱۳۲ 


شكلكيرى كلام يهود در سايه كلام اسلامى ۱۳۳ 
جديد از برای مطالعه تلمودء تعريف و تدوين سؤالات بسيارى از شريعت يهود. ... تصنيف تفاسير تلمودی ... 
شرح دقيق الهيات عقلانى» (114 :1997 ,[51613) ازجمله موضوعاتى هستند كه او بدان‌ها پرداخته است. 
مهم‌ترین اثر علمى سعديا كتاب الامانات و الاعتقادات است كه در سال ٩۳۳‏ نوشته شد. اين كتاب با عناوينى 
ديكر همچون ده مقاله سعديا با المختار فى الامانات و الاعتقادات نيز ذكر شده است. (نصر, ۱۳۸۶: ۲۹۷ - ۲۹۶) 
این كتاب كه برآیند الهياتى سعديا به حساب می‌آید داراى يك مقدمه و ده فصل است. 
«اين كتاب نخستين كوشش جامع و منظمى بود كه تا آن زمان براى بنا نهادن ستون‌های عقلانی 
بر نظريه و سنت دينى يهود شكل كرفته بود. اين اثر نهتنها عالىترين هديداى بود كه سعديا 
مى توانست به سركشتكان اين نسل بدهدء بلكه به نقطه عطفى در تاريخ انديشه يهودى تبديل شد.» 
(اپستاین» ۱۳۸۵: ۲۳۱) و دوران سنت كرايى قبل از خود را به دوران عق لكرايى بعد از خود متصل كرد. 
دغدغه اصلی اين كتابء استفاده از عقل در اثبات سنت دينى است كه در بخش‌های بعدى بيشتر بدان 
مى بردازيم. از روش‌های موجود در این كتاب اينكه او همانند متكلمان معتزلىء عقايد مخالف را رد 
می‌کند كه بسيارى از آنان به اعتقادات اديان ديكر همچون مسيحيان مربوط می‌شود. خود سعديا هدف از 
تاليف كتاب را این گونه بیان داشته: 


تصميم به تاليف اين كتاب كرفتم تا از علت وجود شبهه در مردم خبر دهم و بكويم جكونه 
مىتوان آن را از بين برد تا بتواتند.به مطلوب پرسند ... تا اينكه حقيقت را بر عليه ظن و 
كمان ثابت کنم. (سين ياي ديل 
شناخت در نكاه سعديا به جهار قسم تقسيم مىشود: 
۱. شناخت حواس: أن جر لوا یکی از درا گنه اک کند. 
۲ شناخت عقل: آنجه عقل انسان بدان آمی‌رسد. 
۲ شناخت ضروریات: آن چیزی که اگر انسان آن را تصدیق نکنده ناچار می‌شود معقول يا محسوسی را رد کند. 
> شناخت به‌وسیله دین: سعدیا اين شناخت را از طریق دو شتاخت اولی به دست می‌آورد که از طريق 
خبر صادق و کتب منزل به ما می‌رسد و ما تنها از طریق دو شناخت قبلی می‌توانیم به صحت اين پی ببریم. 
(همان: ۱۴ - ۱۳) وی همچنین در مبحث جبر و اختيارء جانب اختیار را می‌گیرد و می‌گوید اگر ما آزادی اراده 


را نپذيريم نمی‌توانیم وجود اوامر و نواهی الهی را بپذيريم. 
دو. قر ائیم 


در قرن هشتم میلادی» نهضتی بزرگ در ميان يهوديان به وجود آمد که سبب شکاف بزرگی در ميان آنان شد. 


۱۳۲ 


۱۳۴ فصلنامه علمى ‏ پژوهشی انديشه نوين دينىء س ۰۱۱ بهار ٩۳۴‏ ش ۴۰ 
شخصی به نام عانان بن داود' به علت اعتقادات ضد تلمودی خود از مقام رياست» باز داشته شد. (لبان» ۱۳۵۷: ۱۸۹) 
عانان كه از اين کار بسیار خشمگین شده بوده به فلسطین رفت و در آنجا کنیسه‌ای را تأسیس کرد و به 
ترویج افکار خود پرداخت و بدین‌سان فرقه‌ای به نام قرائیم به وجود آمد. 

عانان بیش از حد بر کتاب مقدس تأكيد می کرد و حتی اکتفا به کاوش‌های خود را منع می کرد و از 
همگان می‌خواست كه در کتاب مقدس کاوش كنند. به همین جهت با كذشت زمانء قرائیان افکار خود عانان 
را نیز دستخوش تغییر قرار دادند و فرقه‌های مختلفی را به وجود آوردند؛ به‌گونه‌ای که هيجكدام از آنها در 
تمام مسائل متفق نبودند. (قرقسانی» بی‌تا: ۱۴) آنها به‌قدری در متن و تفسیر متن‌گرای کتاب مقدس باقی 
ماندند که دچار احکام بسیار مطرود و نادر شدند؛ مثلاً آنها از طریق اين آیه: «زیرا من» خداوند. شفادهنده 
شما هستم» (سفر خروج ۲۶: ۱۵) معالجه را تخطی از اراده خداوند دانستند. (اپستاین» ۱۳۸۵: ۲۲۷ با با 
تفسیر ظاهر آیه «در آن روز (سبت) در خانه‌هایتان حتی آتش هم روشن نکنید» (سفر خروج ۳: ۳۵ ) استفاده 
از روشنایی و آتش را در روز سبت (شنبه) منع کردند و در روزهای سرد زمستان نیز از استفاده آتش را منع 
می‌کردند و جمعه‌شب را در تاریکی مطلق می‌گذراندند. (همان: ۲۲۶) 

با تمام اين احوال. یکی از مهم‌ترین اثراتی که اين فرقه بر جامعه يهودى و مخالفان خود گذاشت. اين 
بود كه دوباره آتش شوق را برای مطالعه کتاب مقدس در نهاد ملت بهود برافروخت تا مناظرات و مباحنات 
بين دو فرقه را دنبال کنند. (لبان» ۱۳۵۷: ۱۹۲) 

تفاسیر خشک و متن‌محور عانان چندی بيشتر نپایید كه دستخوش تغییر و تحول قرار گرفت. متفکران 
بعدی قرائیم که نمی‌توانستند از تلمود و شرح‌های ربی‌ها بر کتاب مقدس استفاده کنند و از طرفی به‌دنبال 
يويايى دين بهود با قرائت خودشان بودنده عقل را جانشین سنت يهودى کردند و با عقل به تفسیر تورات 
پرداختند و اگر اغماضی در کتاب یافت مىشد يا یک مسئله مستحدثه به وجود آمده بود که کتاب صحبتی از 
آن نکرده بود به‌ناچار به دنبال عقل می‌رفتند و با فرار از تفسیر تحت‌اللفظی از موضوعاتی همچون رستاخیز 
جسم و تعابیر انسان‌انگارانه خداوند - به بهانه محازی بودن آنها دست کشیدند. 

در نتیجه آنان راه اجتهاد را باز گذاشتند و در موارد مختلف از اجتهادات خود استفاده می کردند و این گونه 
توانستند اين خلا را از بين ببرند. (احمد قندیل» ۱۴۰۴: ۱۸۳) به همین دلیل» عده‌ای, لغت قرائیم را گرفته‌شده 
از لغت قرأ به‌معنای قرائت بر طبق عقل گرفته‌اند. (محمد ادریش» ۳۷.:۱۹۹۳),عقلی که قرائیمیان متأخر به 
کار برده‌انده همان عقل دینی بود که در ميان گائون‌ها یافت می‌شد. آنها نیز تأثیراتی از معتزله گرفته بودند و 
«بسیاری از اندیشه‌های معتزلی» تبدیل به سنت صحیح بهودی در میان بهودیان قرائى در قرون وسطا شد». 
(1996:38 را2ت5) اين اقتباس باعث شد قرائیمیان بسیاری از کتاب‌های معتزلی را نگهداری کنند. برای 


1. Anan ben David. 


۱۳۴ 


شك لكيرى کلام يهود در سايه کلام اسلامى ۱۳۵ 
نمونه, در انجمن فركوتيج كتابخانه عمومى لنینگراده قسمت‌هایی از المغنى و المحيط عبدالجبار وجود دارد 
(فرمانیان» ۱۳۸۶: ۳۲۳) که قرائيمىها آنها را نگهداری م ىكردند. 

از علمای بزرگ قرائیمی متأخر از عانان می‌توان قرقسانی را نام برد که به‌اختصار درباره او 


سخن می‌گویيم. 


- یعقوب قرقسانی 
ابویوسف یعقوب بن اسحاق بن سام قرقسانی متعلق به نیمه اول قرن دهم میلادی است. او یک دانشمند 
قرائى بود كه مجدداً برتريت کتاب مقدس را اثبات کرد. از زندگی شخصی او جز مواردی که در كتب خود او 
ذكر شده» چیزی در دست نیست. او با الهیات عربی معاصرشء فلسفه, ادبیات علمی و موضوعات اساسی 
میشناء كماراء برخی آثار میدراشی و شماری از آئین ربی‌ها آشنا بوده است. او همچنین عهد جدید. قرآن و 
برخی از آثار آبای کلیسا را مطالعه می کرد. وی از پیروان سرسخت اين نظریه بود که در الهیات و فقه بايد 
عقل و بینش به کار برده شوند و معتقد بود اين محدوده فکری از جانب حواس و اعتدال تصدیق می‌شود. 

آثار اصلی قرقسانی را می‌توان در دو بخش خلاصه کرد: 

اول: کتاب /لانوار و المراقب که به روش نظام‌مندی به شریعت (به معنای عام) و اعتقادات قرائی‌ها 
می‌پردازد. اين تنها کتابی است که امروزه به صورت کامل از او وجود دارد. 

دوم: کتاب الریاد و الحدانق که به تفسیر بخش‌های غير شریعتی موجود در تورات می‌پردازد. 
(186 / 12 :1992 - 1983 ,تمصع )0 علاوه بر این کا کتاب مهم آثار دیگری نيز از او نقل شده است که 
أمروزه در دست نیست. 

او در فصول مختلفی از کتاب الانوار که به بیان بریعت موردنظر قراتی‌ها می‌پردازده در كنار استنباطات 
خود به بیان نظر فقهای قرائى دیگر همچون عانان و نهاوندی نيز می‌پردازد. در کتاب او همچنین مواضح و 
ردیات بسیاری عليه ربی‌ها وجود دارد. 
با رواج علم کلام محیطی به وجود آمد که ابزارهای علمی گذشته» توان حل مشکلات موجود را نداشت. 
دیگر نوع تفکر کتاب مقدسی و حاخامی کارگشا نبود و يهوديان برای دفاع از كيان خود در مقابل دیگران و 
همچنین حفظ معتقدان به دين بهود ناچار شدند ابزارهای جدیدی را وارد ادبیات دینی خود کنند. ورود اين 
ابزار و تفکر جديدء تقریبا بسیاری از روش‌های سابق را از بين برد و حتی برخی از احکام را نیز غير قابل قبول 
جلوه داد. حال با به وجود امدن اين ادبیات جدید. تغيير در نوع نگاه و تفکر به مسائل و شکل‌گیری مسائل 


۱۳۵ 


۱۳۶ فصلنامه علمى ‏ پژوهشی انديشه نوين دينىء س ۰۱۱ بهار ٩۳۴‏ ش ۴۰ 

جدید» دوره‌ای به نام کلام یهودی آغاز شد. متکلمان بهودی در بیشتر اين تغییرات. از متکلمان مسلمان 
پیروی می کردند و اين بدان جهت بود که آنها راه موردنیاز را گشوده بودند و مسائل و تفکرات جدید را در خود 
جای دادند. قدرت علمی آن زمان نیز در دست آنها بود و مجموع اینها به علاوه هم‌سنخی بهودیان با مسلمانان 
سبب شکل‌گیری کلام يهودى شد و اصل تعبیر به کلام هودی نیز به همین تأثیرپذیری اشاره دارد. 
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